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 چطور آمریکا
به پای بن سلمان افتاد؟

شــاید باید قدردان باشــیم که حداقل چهار سال طول 
کشید تا بایدن به طور کامل از وعده کمپین خود مبنی 
بر پایان دادن به فروش تسلیحات به عربستان سعودی 
صرف نظر کرده و این وعده را ذره ذره از بین برد تا اینکه 
سرانجام در روز جمعه 9 اوت اعلام کرد که دولتش فروش 
مهمات تهاجمی هوا به زمین به پادشاهی عربستان را از 
سر خواهد گرفت. در واقع، این ممنوعیت صرفاً آخرین 
بقایای یک سیاست طولانی مدت رهاشده برای منزوی 
کردن و تحریم عربســتان ســعودی به دلیــل جنایات و 
سوءاســتفاده های مختلف و وحشــتناک آن در داخل 
و خارج از کشــور بود. کنار گذاشــتن بزرگترین خریدار 
تسلیحات ایالات متحده در جهان هزینه های کاملًا قابل 
درک خود را به همراه داشت و نه تنها شرکت های دفاعی 
ایــالات متحده را از ســودهای کلان محــروم کرد بلکه 
ولیعهد عربستان را نیز تشــویق کرد تا با به رخ کشیدن 
روابط نزدیک تر با چین و روســیه، انتقام بگیرد. بنابراین 
تنها چند ماه پس از اولین ســال صدارت دولت بایدن، 
تیم امنیت ملی او از تحریم تســلیحاتی عقب نشــینی 
کــرد و تصریح کــرد که آنها فقط قصد داشــتند جلوی 
فروش تســلیحات »تهاجمی« را بگیرند، نه سلاح های 
»دفاعی«.  ســوالات اعضای کنگــره در مورد تمایز بین 
این اصطلاحات بی پاســخ ماند. بــه زودی، میلیاردها 
دلار تسلیحات به جریان افتاد و راه را برای بهبود بیشتر 
روابــط با حاکم ســعودی هموار کــرد. هنگامی که تیم 
بایدن اعــلام کرد کــه از رویکرد ترامپ پیــروی خواهد 
کرد تا افزودن عربســتان سعودی به توافقنامه ابراهیم را 
اولویت شماره یک سیاست خارجی خود در خاورمیانه 
قــرار دهد، نگرانــی در مورد پاداش دادن به عربســتان 
با حمایت نظامی جدید از این کشــور ایجاد شد. در آن 
زمان این نکته مطرح شد که آمریکا به دنبال نفت ارزان 
و دورنگه داشتن چین از منطقه است و برای تحقق این 
هدف آمریکا به عربستان نیاز داشت.  بنابراین وقت آن 
رسیده بود که تیم بایدن در برابر خواسته های بن سلمان  
ســر تعظیــم فــرود آورد. اولین امتیــاز بــزرگ، اعطای 
مصونیت ولیعهد در برابر تعقیب قضایی ایالات متحده، 
رفع چندین پرونده قضایی علیــه وی برای قتل جمال 
خاشقجی، تلاش برای قتل سعدالجبری، و آزار و اذیت 
و حملات هدفمند علیه غاده اویس، روزنامه نگار الجزیره 
بود. مورد بعدی تضمین امنیتی ایالات متحده در سطح 
بند 5 پیمان ناتو برای پادشاهی عربستان بود. تلاش های 
تیم بایدن برای جلب نظر ولیعهد تنها با یک چتر امنیتی 
هوایی کافی نبــود. او تصریح کرد که تنها یک تضمین 
دوجانبه در سطح معاهده کارساز خواهد بود. حملات 
حماس به اســرائیل در 7 اکتبر و 9 ماه بمباران بی امان 
اســرائیل و گرسنگی دادن به مردم غیرنظامی غزه، این 
نقشــه ها را به هم زد. حتی بن سلمان  هم نمی توانست 
جرأت کند آشکارا از اسرائیل حمایت کند.  درحالی که 
کنگره ای که عمدتاً توسط آیپک تأمین می شود احتمالًا 
از تضمین امنیتی ایالات متحده برای عربستان سعودی 
در ازای پیوستن این کشور به توافقنامه ابراهیم حمایت 
می کرد، بــدون رابطه عربســتان با اســرائیل، تصویب 
تعهد در ســطح معاهده فروش تســلیحات هم بســیار 
سخت شــد. تیم بایدن اکنون در حال بررسی این ایده 
اســت که ضمانت امنیتی و همچنین اقدام چین برای 
توســعه نیروگاه هســته ای غیرنظامی در عربســتان را 
مبنا قــرار داده و یک توافق »کمتــر در برابر کمتر« را با 
عربســتان امضا کند. براساس یک »اتحاد استراتژیک« 
پیشــنهادی، ایالات متحده متعهد می شود در صورت 
حمله به عربستان، در ازای دسترسی واشنگتن به قلمرو 
و حریــم هوایی عربســتان، منع چین از ایجــاد پایگاه 
در پادشاهی عربســتان یا پیگیری همکاری امنیتی با 
چین، به دفاع از عربســتان سعودی کمک کند.  به نظر 
می رســد که هزینه های چندین دهه ای برای تســلیح و 
دفاع از دیکتاتوری هــا در خاورمیانه همچنان در دولت 
دموکرات ها نیز ادامه دارد. دوره ریاست جمهوری بایدن 
رو بــه پایان اســت و جنــگ در غزه نیز ادامــه دارد. این 
ظن وجود دارد که دولت بایدن نتواند هرگونه گسترش 
توافقنامه ابراهیم یا توافقنامه امنیتی با بن سلمان را به 
سرانجام برســاند. حتی مشخص نیست که بن سلمان 
این امتیــازات را بپذیرد و آنها را برای دور بعدی چانه زنی 
با دولت جدید ذخیره نکنــد. در حال حاضر، فقط باید 
امیدوار باشیم که »آقای اَره« احساسات بیشتری نسبت 
به دولت بایدن نشان خواهد داد و از هرگونه جنگ جدید 

در منطقه جلوگیری خواهد کرد.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

عــلاوه بر این، آلمــان به طور چشــمگیری تولید نظامی 
خــود را از اوایل دهــه 1900 تا آغاز جنــگ جهانی اول 
افزایــش داد. تحت دولت متحد آلمان، بیســمارک برای 
افزایش نفوذ جهانی این کشــور و رســیدن به نقطه اوج 
قدرت آلمــان در آن زمان تلاش کرد. درحالی که بریتانیا 
و روســیه با طرح های آلمان در منطقه دشمنی داشتند، 
اعضــای اتحاد ســه گانه به نوبــه خود با نفــوذ انگلیس و 
روســیه در آســیا مخالف بودند. علاقه آلمان به آســیا در 
اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در موقعیتی ثانویه 
و تابعی از سیاست اصلی آلمان در قبال اروپا قرار گرفت. 
برلین به طور مســالمت آمیز در امپراطوری عثمانی نفوذ 

کرد و آرزوهای استعماری کمی در منطقه داشت.
در دهه هــای پایانــی قــرن نوزدهــم، پیشــروی های 
امپراطــوری روســیه در آســیای مرکزی و تثبیت ســلطه 
بریتانیا بر آســیای جنوبی منجر به رقابت شــدید بین دو 
قدرت اروپایی شــد. منافع متضاد این دو در افغانستان، 
ایــران و تبت متمرکز بود؛ ســه منطقه ای کــه حائل بین 
دو قــدرت بودند. ظهور امپراطــوری آلمان به عنوان یک 
قدرت جهانی و شکســت روســیه از ژاپن در سال 1905 
توسط یک قدرت نوپای آسیایی، به متقاعد کردن برخی 
مقامات انگلیســی و روســی در مورد نیــاز به حل وفصل 
مسائل مربوطه کمک کرد. با این حال، مقاومت شدیدی 
در بریتانیا در برابر معامله با روســیه وجود داشــت. ســر 
ادوارد گری، وزیر امور خارجه، همکاری با روسیه را ایده 
خوبی دانست. در 20 اکتبر 1905، در جریان انتخابات، 
او گفت: »اگر روســیه، صمیمانــه و از صمیم قلب، قصد 
ما را برای حفظ تملک صلح آمیز دارایی های آسیایی مان 
بپذیــرد، کامــلًا مطمئن هســتم که در این کشــور هیچ 
دولتی برای خنثی کردن یا ممانعت از سیاست روسیه در 
اروپا تلاش نخواهد کرد. برعکس، بســیار مطلوب اســت 

که موقعیت و نفوذ روسیه در اروپا دوباره تثبیت شود.«
در مقدمه قرارداد آمده بود: »پادشــاه  بریتانیای  کبیر 
و ایرلنــد و کلیه  ممالک  بریتانیا واقــع  در ماورای دریاها و 
امپراطــور هندوســتان  از طرفی  و امپراطــور کل  ممالک  
روســیه  از طرف دیگر، نظر به  میــل  صمیمی  که  در حل 
مســائل  مختلف  راجع  به  منافع  قاره  آسیا دارند مصمم  به  
عقد قراردادهایی  شــده اند که  به  وســیله  آن  از هر علتی 
 کــه  موجــب  ســوءتفاهم  بیــن  انگلیــس  و روس  راجع  به  
مســائل  مذکوره  باشد جلوگیری  نمایند و برای  انجام  این 
 مقصود، نمایندگان  خود را به  طریق  ذیل  معین  می کنند: 
از طرف  پادشــاه  انگلیس  و ایرلند: »سر آرتور نیکلسون « 

ســفیر فوق العاده  و مختار در دربار امپراطور کل  ممالک  
روســیه  و از طرف  تزار آقای  الکســاندر ایزولســکی  وزیر 
امــور خارجه .« بــا قــرارداد 1907، روســیه اذعان کرد 
که افغانســتان تا زمانــی که بریتانیا به این کشــور حمله 
نکرده باشــد، در حوزه نفوذ بریتانیا قــرار دارد و در ازای 
آن، بریتانیــا به روســیه حق داد تا تجــارت برابر و ارتباط 
مســتقیم با مقامات افغــان در موارد غیرنظامی داشــته 
باشــد. حبیب الله خان، امیر افغانستان، زمانی که مفاد 
کنوانســیون را خواند، احســاس تحقیر و خشم کرد، که 
بریتانیا به خود زحمت نــداده بود او را در مورد مذاکرات 
یا نتایــج آنها مطلع کنــد. این قرارداد نیز مانند شــروط 
مربوط به ایران منجر به رشــد احساســات ضدانگلیسی 
در افغانســتان شــد. قــرارداد 1907 انگلیس و روســیه 
»حکومت چین« بر تبت را به رســمیت شناخت و بریتانیا 
متعهد شــد که بــدون تأییــد دولت چین با تبــت به طور 
یکجانبه برخورد نکند. با توســعه روابط انگلیس و روسیه 
در اوایل دهــه 1900، هم بریتانیا و هم روســیه به نقش 
تبت به عنوان حائــل در انگلیس اذعــان کردند. بریتانیا 
فکر می کــرد که این قــرارداد تلاش های توســعه طلبانه 

روسیه را که هند را تهدید می کرد، متوقف می کند.

دولت ضعیف و عدم اطلاع از قرارداد �
به روش معمــول قراردادهای اســتعماری، مذاکرات 
بدون مشورت با کشــورهای موضوع قرارداد انجام شد و 
عملًا آنها را تحت الحمایه قرار داد. اگرچه قرارداد 1907 
اغلــب به عنوان یــک موضــوع در نظر گرفته می شــود، 
اما متشــکل از ســه موافقت نامه جداگانه دربــاره ایران، 
افغانســتان و تبت بود که برای تصویب در یک توافقنامه 
ترکیب شــدند. این قرارداد ایران را به ســه منطقه تقسیم 
کــرد؛ یــک منطقه بزرگ تحت نفوذ روســیه در شــمال و 
منطقه بی طرف در وسط و منطقه نفوذ بریتانیا در جنوب 
شــرقی. بســیاری از کشــورهای آســیایی تحت پوشش 
چنین قراردادهایی قرار گرفتند و قدرت های استعماری 
از طریــق آنها منافع خود را مشــخص می کردند، اما این 
نوع رویکرد فقط محدود به کشورهای دور نبود. حتی در 
ســال 1907 بین روســیه و اتریش توافقنامه ای در مورد 
حفــظ وضعیت موجود در بالکان وجود داشــت؛ توافقی 
که تا تابســتان 1914 و شــروع جنگ جهانی اول برقرار 

بود.
ایــران  در  روســیه دو کنســولگری  در ســال 1901 
افتتاح کرد و در راه آهن ایران ســرمایه گذاری کرد. ایران 

در دهه های پایانی 
قرن نوزدهم، 
پیشروی های 

امپراطوری روسیه 
در آسیای مرکزی 

و تثبیت سلطه 
بریتانیا بر آسیای 
جنوبی منجر به 

رقابت شدید بین دو 
قدرت اروپایی شد. 
منافع متضاد این دو 
در افغانستان، ایران 
و تبت متمرکز بود؛ 

سه منطقه ای که 
حائل بین دو قدرت 

بودند

اسیر میان دوقدرت

تاریخ معاصر ایران در کشــاکش میــان قدرت های بزرگ 
جهانی گذشته اســت. ایران که در عصر قاجار به یکباره 
متوجــه موقعیــت ضعیفــش در نظام بین الملل شــد در 
تــلاش برای رهایی از این دشــواری به قــرارداد و پیمان 
بــا برخی قدرت هــای جهانی روی آورد کــه هیچ یک نیز 
دستاویز مستحکمی برای ایران نبود اما قراردادهایی نیز 
بودنــد که ایــران موضوع آن بود و خــودش در آن حضور 
نداشــت. قرارداد 1907 ســن پطرزبورگ میان بریتانیا و 
روســیه معروف ترین قــرارداد درباره ایران بــود که دولت 

تهران حتی از آن مطلع نیز نبود. 

قراردادی به خاطر رقابت های جهانی  �
در 31 اوت 1907، بریتانیــا و روســیه قراردادی را در 
مورد تقســیم مناطق نفوذشان در آسیا در سن پطرزبورگ 
امضــا کردنــد کــه بخش نهایــی از توافــق آنان بــود که 
عامــل اصلی شــروع جنــگ جهانــی اول نیز شــد. این 
قرارداد در زمان نخســت وزیری امین السلطان اتابک در 
ســن پطرزبورگ، پایتخت روســیه، به امضای ایزولسکی 
وزیر خارجه روســیه و نیکلسون سفیر کبیر انگلستان در 
روســیه رســید. با وجود اینکه در این قرارداد اشاره ای به 
اروپا نشــده بود بلکه قرارداد بر ایران، تبت و افغانســتان 
متمرکز بــود اما در واقع بر رقابت هــا در اروپا متمرکز بود 
و پــرده پایانی تحولات و رقابت های میان لندن و مســکو 
موســوم به بازی بزرگ محســوب می شــد. دلایل خوبی 
برای تمرکز بریتانیا و روســیه بر این منطقه وجود داشت؛ 
حل تنش تاریخی بر ســر این منطقه کــه از دهه 1830 
آغاز شــده و به عنوان »بازی بزرگ« توصیف می شد. این 
قرارداد به رقابت دیرینه این دو قدرت در آســیای مرکزی 
پایــان داد و آنها را قادر ســاخت تا بر ســر مقابله با آلمان 
متحد شــوند. در ایــن دوره این تهدید وجود داشــت که 
آلمان ها برلین را با راه آهن جدیدی به بغداد متصل کنند 
و به طور بالقوه امپراطوری عثمانی را با امپراطوری آلمان 
همسو  کنند. در 20 مه 1882، آلمان وارد اتحاد سه گانه 
با ایتالیا، اتریش و مجارســتان شــد و پیشرفت صنعتی و 
اجتماعی-سیاسی خود را در عرصه جهانی تکمیل کرد. 

قرارداد تقسیم ایران میان روسیه تزاری و امپراطوری بریتانیا در سن پطرزبورگ
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